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به  فيزكي  علم  تا  گرديد  باعث  الكترومغناطيسى  ميدان‌هاى  كشف 
داشته  درونى  سازماندهى  قدرت  كه  شود  موفق  موجوداتى  شناخت 
با توسعه دامنه تحقيقات راجع به  و خصوصيات روح را دارا هستند. 
از  بنياد‌ىتر  ميدان‌ها  اين  كه  ثابت شد  كوانتوم  فيزكي  در  ميدان‌ها، 

ماده‌اند.
ماكيل فارادى، جيمز كلارك و ماكسول به كار بردن مفهوم ميدان را در 
اين مقوله پيشنهاد كرده و م‌ىگويند: »هر بار الكترىكي در اطراف خود 
نوعى تأثير ايجاد مك‌ىند و تحت چنين شرايطى بار الكترىكي مخالف، 
به  تازه  بنابراين، مفهومى  نيروىي دريافت مك‌ىند.  در صورت حضور، 
نيروهاىي  كه  است  انرژى  از  حوزه‌هاىي  از  مركب  يكهان  آمد:  وجود 

تأثيرگذار بر كيديگر را به وجود م‌ىآورند.

معانى  به  و  است  بزرگ«  معنى »چقدر  به  و  لاتين  كلمه‌اى  كوانتوم 
سهميه، اندازه و تعداد هم آمده است. بر اساس قواعد فيزكي كوانتوم 
موج يا ميدان نتيجه حركت ماده نبوده بلكه نتيجه حركتى در درون 
ماده است. مثلًا وقتى كه امواج از بخش مركزى دريا به سمت ساحل 
پيشروى  ساحل  سمت  به  آب  مولكول‌هاى  مك‌ىنند،  پيدا  انتشار 
نمك‌ىنند بلكه فقط در جا در دايره‌هاىي كه ايجاد م‌ىشوند، بالا و پايين 
رفته و حركت خود را به مولكول‌هاى مجاور انتقال م‌ىدهند و با اين 

روش، انرژى )و نه ماده( از نقطه‌اى به نقطه ديگر انتقال مي‌ىابد.
به طور خلاصه، پلانك اين اصل را بنيان گذاشت كه انتقال انرژى بين 
دارند  مشخص  اندازه‌هاى  كه  انرژى  بسته‌هاى  طريق  از  موج  و  ماده 

صورت م‌ىگيرد و به همين دليل بسته‌هاى انرژى را كوانتوم ناميد.

فيـزيك كـوانتـوم و روح

انديشه و فيزكي كوانتوم
فرد آلن وولف محقق و دانشمند فيزكي 
كوانتوم در كتاب خود به نام موج ستاره 

م‌ىگويد: »مطالعات من در زمينه فيزكي 
كوانتوم موجب پى بردن به اين نكته شد 
كه فيزكي كوانتوم علاوه بر علم فيزكي، 
علم روانشناسى نيز به شمار م‌ىآيد. زيرا 

مشاهده‌گر با انتخاب شىء مورد نظر اثرات 
غيرقابل انكارى بر آن م‌ىگذارد و نتيجه 

گرفتم بين ذهن و حوادثى كه در زمان و فضا 
رخ م‌ىدهند رابطه‌اى وجود دارد. در حقيقت 

امواج فكرى نوعى ماده است. به خاطر داشته 
باشيم كه روشن‌بينان قادر به رؤيت امواج 

فكرى م‌ىباشند.«
روان درمانى جديد اين نكته را به ثبوت 

رسانده است كه درمان با داروهاى شيمياىي، 
ذهنيت بيمار را تغيير م‌ىدهد و درمان‌هاىي 

كه فكرى يا ذهنى خوانده م‌ىشوند نيز موجب 
بروز تغيير در تريكب عناصر شيمياىي بدن 

بيمار م‌ىگردند.
تحقيقات متعدد در زمينه بيوفيدبك ثابت 

كرده‌اند كه فكر جهتي‌افته، نه تنها چگونگى 
عملكرد سيستم‌هاى خودكار بدن از قبيل 

درجه حرارت پوست و درد را كنترل مك‌ىند 
بلكه داراى اثرات ترميمى بر بافت‌هاى بدن 

م‌ىباشد.
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شواهد فيزيولوژيكى انرژى
به‌طورى كه در كتاب فيزيولوژى گايتون آمده است: در دو سوى غشاء هر كي از سلول‌هاى بدن پتانسيل الكترىكي وجود 
 E.M.G و E.K.G و E.E.G دارد و م‌ىتوان اختلاف پتانسيل توليد شده را ثبت كرد. فرآيند ثبت اين امواج را با نام‌هاى

م‌ىشناسيم. به علاوه از اين امواج به طريقه M.R.i نيز تصويربردارى مك‌ىنند.
اتصال جريان ضعيف الكتريسته 10 میلی آمپر به لكوسيت‌ها در لوله آزمايش باعث تقويت رشد آنها م‌ىشود، در حالى كه 

جريان‌هاى قو‌ىتر، دژنراسيون )تخریب( سلولى ايجاد مك‌ىند.
از آنجا كه زبان مغز الكترونىكي است، وارد شدن جريان ضعيف الكتريسيته به مغز از طريق الكترود م‌ىتواند بر رفتار آن اثر 
بگذارد. جريان متناوب الكتريسته به مغز نيز از طريق الكترود م‌ىتواند بر رفتار آن اثر بگذارد. اين جريان با تغيير قطبيت بار 

الكترىكي در ديواره سلول، رمزِ عصبى يا علائم ارتباطى كه نورون‌ها براى كيديگر م‌ىفرستند را تغيير م‌ىدهد.

دانش ابن‌سينا و رابطه آن با هاله انسان
ابن‌سينا در كتاب »قانون در طب«، از هاله و انرژى، با كلمات »اعضا و روح آنها« و »قوا« ياد مك‌ىند. او در بررسى حالت 

تندرستى و علل بروز بيمارى، به چهار علت زير اشاره مك‌ىند:
»علل چهار گونه‌اند: مادى، فاعلى، صورى، تمامى )غاىي(. 

علل مادى مقياس‌هاىي هستند كه با آن حالت تندرستى و بيمارى را م‌ىتوان سنجيد. نزد‌كيترين چيز براى اين سنجش 
اندام يا روح است و بعد از آن اخلاط و سپس اركان. اين دو يعنى اخلاط و اركان )عناصر اربعه( حاصل از تريكب هستند با 
اينكه تغيير حالت هم در آنها حاصل م‌ىشود. هر چه بدين منوال باشد سرانجام به نوعى وحدت م‌ىانجامد و اين وحدت يا 

مزاج است و يا هيأت )شكل(. مزاج از استحالت پديد م‌ىآيد و هيأت به حسب تريكب ايجاد م‌ىشود. 
علل فاعلى موجبات و عواملى است كه تن آدمى را نگه م‌ىدارند و يا تغيير م‌ىدهند. مانند هوا و متعلقات آن، غذاها، آب‌ها، 
آشاميدن‌ىها، تخليه، احتقان )احتباس(، محيط زيست، مسكن، فعاليت و استراحت تن و روان، خواب، بيدارى، تغييرات سنين 
عمر، جنسيت )نر و يا ماده بودن(، پيشه، عادات و چيزهاى ديگرى كه با تن آدمى در تماس هستند و با طبيعت سازگار يا 

ناسازگارند.
علل صورى )شكلى( عبارتند از مزاج‌ها، قواىي كه بعد از مزاج‌ها پديد م‌ىآيند و همچنين آميزه‌ها )تريكب‌ها(.

علل تمامى )غاىي( عبارتند از كنش‌ها. در شناخت كنش‌ها شناساىي قوا و روح‌هاىي كه حامل آن قوا هستند لازم است.«
در نسخه انگليسى به جاى مقياس‌ها »مواد و انواع انرژى« آمده است و در متن عربى چنين گفته م‌ىشود: »هى الاشياء 
الموضوعه التى فيها تتقوم الصحه و المرض.« با توجه به نكات فوق م‌ىتوان گفت كه ابن‌سينا با ارواح و قوا )انرژ‌ىها( آشناىي 

داشته است.
از كلمه »قوه« معانى متفاوتى مانند »قدرت«، »نيرو« و »انرژى« استنباط م‌ىشود. در خصوص »نيروى حياتى« )روح( 
ابن‌سينا آن را چيزى مادى م‌ىدانسته است و اين امر از نظر علوم جديد منطقى و درست است زيرا »ماده« و »انرژى« قابل 

تبديل به هم و حالات متفاوتى از كيديگر م‌ىباشند. 

شيخ محمود شبسترى و انرژى )قوا(
حيكمان سنتى ايران ميدان‌هاى انرژى هوشمند را نفوس و خود انرژ‌ىها را قوا م‌ىناميدند. نمونه‌اى از اين دانش را از شيخ 

محمود شبسترى در رساله مرآت المحققين ملاحظه مك‌ىنيم:
»بدان كه نفس طبيعى عبارت از قوّتى است كه اجزاى جسم را نگذارد تا از كيديگر متلاشى شود. و نفس نباتى عبارت از 

قوّتى باشد كه جسم را در طول و عرض و عمق بكشد و بزرگ گرداند. و نفس طبيعى خادم نفس نباتى باشد.
و جاذبه قوّتى را گويند كه غذا را از ظاهر جسم به طرف باطن جذب كند و ماسكه آن را گويند كه آن غذا را نگه دارد و هاضمه 
قوّتى را گويند كه غذا را پخته گرداند و مميّزه آن قوّت را گويند كه چون غذا پخته شد كثيف را از لطيف جدا كند و دافعه 
آن را گويند كه از غذا آنچه كثيف باشد از جسم بيرون كند چنان كه از درختان چيزها بيرون م‌ىآيد كه آن را صمغ خوانند. 
و مُصَوّره آن است كه غذا را همرنگ جسم م‌ىگرداند. و مولدَه آن است كه از جسم هر چه لطيف‌تر باشد آن را جمع كند تا 
از آن مجموع مثل آن جسم حاصل كند، چنان كه در نبات آن مجموع را تخم خوانند و در حيوانات نطفه گويند و مُنمّيَه آن 

است كه جسم را در بزرگ شدن مدد كند.
و اين هر دو نفس با اين مجموع قوّت‌ها كه ياد كرديم همه خادمان نفس حيوان‌ىاند. و نفس حيوانى قوّتى است كه جسم 
به اختيار او حركت كند و چيزها را به حسّ دريابد و نفس حيوانى به غير از اين خادمان كه گفتيم دوازده خادم ديگر دارد، 

چنان كه ده حواس‌اند و ىكي قوّت شهوت و ديگر قوّت غضب.
و از اين ده حواس، پنج ظاهرند، چون چشم و گوش و بينى و دهان و پوست، و پنج باطنند چون حسّ مشترك و خيال و 
وهم و ذكر و حفظ. بيان اين ده حواس و قوّتِ شهوت و غضب و چگونگى احوال ايشان در بيان خادمان نفس انسانى گفته 

. شود، انشاءاّهلل
اكنون بدان كه نفس طبيعى با خادمان خود خادم نفس نباتى است و نفس نباتى با خادمان خود خادم نفس حيوانى است و 
نفس حيوانى با خادمان خود خادم نفس انسان‌ىاند. پس اين مجموع نفس‌ها و قوّت‌ها كه بيان كرده شد همه خادمان نفس 
انسان‌ىاند و نفس انسانى را به غير از اين خادمان، خادمان بسيارند و ما آنچه در معرفت نفس ضرورى باشد بعد از اين بيان 

كنيم تا طالبان راه حق را روشن گردد.«

27
N o 22 / N o v   2 0 1 2

S a r m a d




